
 

Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 18, No. 2 Serial Number. 45 

The Impact of Psychological Trauma on Abdullah Baradouni’s  

Mind and Poetic Language 

                                                                                                                                        
 

Doi: 10.22067/jall.2026.97223.1622 

 
jabbar azarbar   

PhD Student, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, 

Razi University, Kermanshah, Iran 
 

jahanger amiri1   

Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences,  

Razi University, Kermanshah, Iran 
 

Ali Salimi   

Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences,  

Razi University, Kermanshah, Iran 

 
Received: 28 September 2025 ▐  Received in Revised form: 17 June 2026 ▐  Accepted: 20 June 2026  

 

Abstract 

Trauma is a profound psychological and emotional wound that arises from the experience of 

painful events and shocking incidents. The growing prevalence of such experiences has made 

trauma one of the defining existential conditions of modern humanity. Abdullah Al-Baradouni 

(1929–1999), the prominent Yemeni poet and man of letters, endured numerous painful and 

distressing experiences throughout his life. These experiences profoundly shaped his personality 

and contributed to the development of trauma within him. Adopting a descriptive-analytical 

method and an interdisciplinary approach combining literary studies and psychoanalysis, the 

present study examines the poetic corpus of Abdullah Al-Baradouni to address two fundamental 

questions: which life experiences played the most central role in the formation of the poet’s 

trauma, and how are the consequences of this psychological suffering reflected in his poetry? 

The findings reveal that factors such as blindness, imprisonment, the loss of loved ones, familial 

poverty, and childlessness all contributed significantly to the formation of trauma in Al-

Baradouni’s life. These experiences manifest throughout his poetry as loneliness, despair, 

sorrow, confusion, and pessimism. Structural analysis further demonstrates that this wounded 

worldview is systematically embedded in the texture of his poetic language. The frequent use of 

the first-person voice, recurrent rhetorical questions, and sorrow-laden symbolism all testify to 

the dominance of the poet’s wounded consciousness over his poetic expression. The study 

concludes that Al-Baradouni’s melancholic style and distinctive mode of expression should not 

be regarded merely as aesthetic or literary choices; rather, they constitute an inevitable response 

to his profound experiences of trauma and suffering. 
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 چکیده

آید. دهنده پدید میهای دردناک و حوادث تکانزخم، آسیبی ژرف بر جان و روان انسان است که در پی تجربۀ رویدادروان
انسان معاصر تبدیل کرده  های شاخص و وجودیزخم را به یکی از مؤلفهگسترش و فراوانی چنین رخدادهایی، پدیدۀ روان

زای متعددی (، شاعر و ادیب برجستۀ یمنی، در زندگی خود با حوادث تلخ و آسیب1929-1999است. عبدالله بردونی )
زخم در وجودش شده است. پژوهش گیری روانساز شکلطور مستقیم بر شخصیت او تأثیر گذاشته و زمینهرو بوده که بهروبه

کاوی( به بررسی دیوان شعری عبدالله بردونی ای )ادبیات و روانرشتهتحلیلی و رویکردی میان –حاضر، با روش توصیفی
تر های اساسی و بنیادین پاسخ دهد که کدام یک از رویدادهای زندگی، نقشی محوریپرداخته و کوشیده است تا به این پرسش

دهد که های پژوهش نشان میاست؟ یافته ر شعر وی نمود یافتههای این آسیب چگونه دو پیامد زخم شاعر دارددر ایجاد روان
زخم نقش گیری روانعواملی چون نابینایی، اسارت، فقدان عزیزان، فقر خانوادگی و محرومیت از داشتن فرزند در شکل

ینی در شعر این ادیب های آن به اشکال گوناگونی همچون احساس تنهایی، ناامیدی، اندوه، سردرگمی و بدباند و پیامدداشته
مند در ساختار شعر او دیده، به شکلی نظامبینی آسیباست. تحلیل ساختاری نیز حاکی از آن است که این جهان بازتاب یافته

های حزن انگیز، های انکاری فراوان و نمادپردازیای که کاربرد مکرر صیغۀ متکلم، استفهامنهادینه شده است؛ به گونه
کید دارد که ز تسلط روح مجروح شاعر بر نظام زبانی اوست. مهمشواهدی روشن ا ترین دستاورد این پژوهش بر این نکته تأ

زخم شناختی نیست، بلکه واکنشی ناگزیر به تجربۀ روانبار و بیان خاص بردونی، صرفاً یک گزینش ادبی یا زیباییسبک اندوه
 آید.های عمیق او به شمار میو رنج

 زخم، عبدالله بردونی.ای، روانرشتهعر معاصر، مطالعات میانش ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
های های روان بشر بوده است. در میان گونهدهندۀ پیچیدگیهای انسانی و بازتابای از تجربهادبیات در طول تاریخ، آینه

های انایی کم نظیر در آفرینش لایههای ذاتی خود نظیر تغزلی بودن، فشردگی زبان و تومختلف ادبی، شعر به دلیل ویژگی
معنایی چندگانه، جایگاهی محوری در فهم و بازنمایی تجارب درونی و عاطفی انسان یافته است. شعر به منزلۀ پلی میان 

های درد، رنج، بیم و ترین لایهکند و دسترسی به ژرفاحساس و اندیشه، عینیت و ذهنیت و همچنین فردیت و اجتماع عمل می
 سازد.انسانی را میسر میامید 

ای درخور برای واکاوی پیوند شاعر برجستۀ یمنی، نمونه (،1929-1999) 1در میان شاعران معاصر عرب، عبدالله بردونی
هایی تلخ همچون نابینایی زودهنگام، اسارت، مرگ رود. زندگی او سرشار از تجربهمیان رنج و خلاقیت هنری به شمار می

بینی و تنها حیات فردی، بلکه جهانهای انباشته، نههای اجتماعی و سیاسی زمانه بود. این مجموعه از رنجعزیزان، فقر و فشار
ها، های انسان معاصر در مواجهه با شکستای که آثارش سندی عینی از رنجگونهزبان شعری وی را دگرگون ساخت؛ به

گیری از رویکردهای قیق این کارنامۀ شعری، ضرورت بهرهآید. واکاوی دهای تاریخی به شمار میها و جراحتمحرومیت
 سازد.کاوانه را برای تبیین پیوند میان رنج و متن، آشکار مینظری نقد روان

ای که از وقایع گردد؛ پدیدهبه عنوان کلیدواژۀ تحلیلی این پژوهش مطرح می« زخمروان»در همین راستا، مفهوم بنیادین 
گاه فرد ریشه میخزا برمیسهمگین و آسیب دواند. با عنایت به اینکه، ادبیات، یزد و به شکلی ناپیدا اما پایدار در ضمیر ناخودآ

های درونی است، زبان نمادین و استعاری بردونی ای ویژه برای بازگویی، بازسازی و معنابخشی به این رنجویژه شعر، عرصهبه
آورد. از این منظر، دیوان او نری و تجربۀ نوعی پالایش روانی فراهم میابزاری کارآمد برای گذار از رنج شخصی به صورتی ه

 زخم را در ساختار ذهن و زبان شاعر بازشناسی کرد.توان از پس آن، سازوکارهای تثبیت و بازتولید روانای است که میپنجره
ر متون ادبی، دیوان عبدالله بردونی را زخم و واکاوی سازوکارهای بازنمایی آن دپژوهش حاضر با اتکا بر مبانی نظری روان
های زیسته و رخدادهای دهد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تبلور تجربهبه عنوان متنی تروماتیک مورد مطالعه قرار می

 بینی مبتنی بر رنج و اندوه در شعر ویزای زندگی شاعر در ساختار ذهنی و زبانی آثار او و تحلیل نحوۀ تکوین جهانآسیب
 است.
 
 های پژوهش. پرسش1-1

 :های زیر استپژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش
 زخم در شخصیت شاعر شده است؟. کدام یک از حوادث زندگی سبب ایجاد روان1
 اند؟زخم در آثار عبدالله بردونی چگونه و در قالب چه مضامینی بازتاب یافته. خاطرات روان2
 هن و زبان شعری شاعر گذاشته است؟زخم فردی چه تأثیری بر ذ. روان3
 
 . پیشینۀ پژوهش2-1

های انجام شده تا کنون در مورد موضوع ذکر شده پژوهش مستقلی در باب پیشینۀ پژوهش، لازم است اشاره شود که با بررسی
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مورد آن اشاره هایی صورت پذیرفته که به چند انجام نشده است اما دربارۀ حیات عبدالله بردونی و دیوان شعری او پژوهش
 شود:می

اثر ابوالحسن امین مقدسی و اویس محمدی « بررسی سبک سوررئالیسیم در دیوان عبدالله البردونی»ای با عنوان مقاله -
های سوررئالیستی در شعر بردونی ، به بررسی گرایش1392، سال 2، شمارۀ پیاپی 2، شمارۀ 3در پژوهشنامۀ نقد ادبی، دورۀ 

دهد که شاعر در مراحل پایانی حیات شعری خود به سوی نوعی بیان مبتنی بر ج پژوهش نشان میپرداخته است. نتای
گاه گرایش یافته است و این امر سبب شکل  گیری هنجارگریزی و ساختارشکنی در زبان شعری او شده است. ناخودآ

له بردونی بر مبنای آزمون واکاوی پدیدۀ افسردگی در شعر عبدال»مصطفی مهدوی آرا و حسین شاره در پژوهش  -
(MMPI-2)» تحلیلی و بر مبنای آزمون  –با روشی توصیفی 1396، سال 17، شمارۀ 9، مجلۀ زبان و ادبیات عربی، دورۀ

های پژوهش اند. یافتهشخصیت این شاعر را مورد بررسی قرار داده (MMPI-2)شناسی روانی و ارزیابی شخصیت آسیب
خوابی در شعر شاعر بروز نموده اندیشی و بیهای افسردگی همانند ترس، اضطراب، مرگنهبیانگر این است که غالب نشا

  هنگام برای والدین و... است.است و دلیل آن حوادث حیات فردی و اجتماعی او به ویژه نابینایی، تولد نابه
در مجلۀ مطالعات « ه البردونیبررسی تطبیقی بیداری اسلامی در اشعار اقبال لاهوری و عبدالل»پژوهشی با عنوان  -

های الله کرد صورت پذیرفت. یافتهاثر اسماعیل اسلامی و صفی 1398، سال 52ادبیات تطبیقی، سال سیزدهم، شمارۀ 
های مشابه دو شاعر سبب سرودن اشعاری با مضامین بیداری اسلامی شده است و دو پژوهش بیانگر این نکته است که اندیشه

-دانند و از پیروان خود میترین اصل برای پیروزی مسلمانان در برابر استکبار جهانی میلمانان را مهمشاعر وحدت میان مس

 های اسلامی را جزء میهن خود بشمارند. پرستی افراطی خودداری کنند و تمام سرزمینخواهند که از میهن
اثر عدل الله محمد عبد المنعم محمد « لیة فنیةرؤیة تحلی«: عبدالله البردوني»نزعة الحزن في شعر »پژوهشی با عنوان  -

ها و دلایل گرایش عبدالله به انگیزه 2018، سال 12، شمارۀ «قطاع کلیات اللغة العربیة والشعب المناظرة لها»زید در مجلۀ 
های عشقی، یدهد که عواملی همچون احساسات تراژیک زندگی، ناکامها نشان میبردونی به غم و اندوه پرداخته است. یافته

  های وطن و رنج زندان سبب گرایش بردونی به غم و اندوه شده است.دغدغه
های شعر معاصر یمن با تکیه بر نظریۀ پیرس؛ مطالعۀ موردی شناختی رمزگانبررسی نشانه»ای با عنوان همچنین مقاله -

نژاد ، نوشتۀ احمد محمدی1402، سال 27اپی شمارۀ پی – 25، شمارۀ 13نقد ادب معاصر عربی دورۀ « اشعار عبدالله بردونی
گیری از روش شناختی آثار این شاعر پرداخته است. پژوهشگران با بهرهتبار فیروزجائی، به تحلیل نشانهپاشاکی و حسین تک

متعددی  های این مطالعه، شاعر از عناصر نمادیناند. طبق یافتههای شعری بردونی را تبیین کردهتحلیلی، رمزگان -توصیفی
بهره جسته است؛ از جمله: هدهد برای سیل مهاجران، خانه برای میهن، دزد برای غارتگران فرهنگ و سندباد برای بازنمایی 
رنج و آوارگی. افزون بر این، سکوت مردم در قبال شهادت زبیری در این اشعار، نمادی از شکست انقلاب تفسیر شده است. با 

های زبانی و هنری ها بر بررسی زندگی شاعر، مضامین فکری و اجتماعی یا ویژگیبیشتر آن های یادشده،وجود تنوع پژوهش
اند. حال این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر مطالعات تروما، این پدیده را در اشعار بردونی بررسی شعر بردونی تمرکز داشته

ین پژوهش در آن است که مطالعات تروما با امکان تحلیل کرده و تأثیر این رخداد را بر اشعار وی نمایان سازد. ضرورت ا
گاه و تجربه سازد؛ وجوهی که در زخمی شعر بردونی را آشکار میرانده، وجوه پنهان و روانهای واپسسازوکارهای ناخودآ

 اند.های پیشین مورد واکاوی قرار نگرفتهپژوهش
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 . بحث و بررسی2
تواند ابعاد جدیدی از فهم و درک متن را به مخاطب ارائه دهد. در این راستا، اشعار یشناسی متحلیل آثار ادبی از منظر روان

آورد. زخم فراهم میعنوان متنی غنی از احساسات و تجربیات انسانی، زمینۀ مناسبی برای بررسی مصادیق روانبردونی، به
های روانی هستند، در اشعار بردونی به بحران های عمیق روحی ناشی از تجربیات تلخ وها، که نمایانگر جراحتزخمروان
 اند.عنوان یک عنصر کلیدی در بیان احساسات او نمود پیدا کرده ای خاص و بهشیوه

 
 زخم. روان1-2
آید و تأثیرات ماندگار و اجتماعی است که در اثر یک رویداد ناگوار، هولناک یا تهدیدآمیز به وجود می –زخم، آسیبی روانیروان

، یک 1994پزشکی آمریکا در سال گذارد. بر اساس تعریف انجمن روانداری بر ساختار ادراکی و عاطفی فرد برجای میپای
با تهدید به مرگ یا آسیب شدید فیزیکی، موجب برانگیخته شدن حس ترس، »شود که ای تعریف میزا هر واقعهرویداد آسیب

-های لاعلاج، تصادف، مرگ بستگان، سوءهای فردی نظیر بیماریب. آسی(Fullerton, 2003: 1)«وحشت و ناتوانی شود

کشی، حملات تروریستی و همچنین بلایای طبیعی استفادۀ جنسی، خشونت خانگی و فجایع انسانی از قبیل جنگ، نسل
است به همین  های تروماتیک ناگوارزخم منجر شوند. عصر مدرن مملو از تجربهتوانند به بروز روانمانند زلزله و سیل می

 .(Caruth, 1996: 11)«اندپردازان زیادی عصر مدرن را عصر تروما نامیدهنظریه»دلیل 
بندی شد. فروید در زخم در آثار زیگموند فروید، روانکاو اتریشی، صورتهای ساختارمند از پدیدۀ رواننخستین تحلیل
ا که به اندازۀ کافی برای شکستن سپر حفاظتی قوی هر گونه تحریک خارجی ر»، 1920تا  1888های آثار خود بین سال

حالت نخست، »گیرد: زخم در دو حالت شکل میکند. از منظر او، روانزا توصیف میآسیب (Freud,1920: 24)«باشد
زمانی است که دستگاه عصبی نتواند هیجانات خود را رها کند. دومین حالت هنگامی است که زمان و مکان رها شدن 

زا، رنجوری آسیبهای روان. او در نخستین مطالعات خود در تبیین ریشه(Mijolla, 2005: 180)«نادرست باشدهیجانات 
کید داشت و جراحات جسمانی را بی اهمیت بر نقش هراس و وحشت ناشی از واقعه به عنوان عامل اصلی آسیب روانی تأ

آور و دردناک حس وحشت، اضطراب، شرم و یا هر تأثیر رنج»ثه، کرد. فروید بر این باور بود که در لحظۀ وقوع حادقلمداد می
تر با تحلیل دقیق 2زای روانی است. کتی کاروثعامل مؤثر و پابرجای آسیب ) ,1912Freud :3(«حس دردآلود روانی دیگری

بر بدن، بلکه بر ذهن، به عنوان زخمی نه »زخم در این چارچوب سازد که رواندیدگاه فروید، این نکته محوری را برجسته می
کید داشت و معتقد . فروید بر تفاوت بنیادین میان بهبودی زخم(Caruth, 1996: 4)«شودادراک می های ذهنی و جسمی تأ

تر است. در واقع یکی یابد. همچنین تشخیص و درک آن نیز سختیک زخم ذهنی به همان شیوۀ زخم بدنی بهبود نمی»بود که
زخم در لحظۀ رخداد . او اعتقاد داشت که روان(Freud, 1918: 54)«زخم همین مسئله استانهای برجستۀ رواز ویژگی

زا به پیوندد؛ بدین معنا که فرد در لحظۀ رویارویی با رویداد آسیبافتد بلکه در یادآوری آن به وقوع میتروماتیک اتفاق نمی
گاه رویداد »خاطرۀ آن تجربه را به یاد آورد؛فهمد تا زمانی که مجدداً دلیل ترس و وحشت، آن حادثه را نمی ممکن است خودآ

های تکراری های جسمی و وسواسی و رفتارناپذیر و غیرقابل قبول را فراموش کند ولی خاطرۀ آن به صورت نشانهمقاومت
زخم دارای روان»داند و معتقد است. کاروث نیز این دوگانگی زمانی را کلیدی و مهم می(Berger, 2004: 50)« گرددبازمی
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دو لحظه است: نخست وقوع چیزی است در بیرون و سپس تجربه و یا خاطره و یا روایت آن. همین لحظۀ دوم است که 
رویدادی که از »شود: زخم در سطح فردی با سه مؤلفه تعریف می. به طور کلی روان(Caruth, 1996: 1)«تروماتیک است

زا باشد؛ در سلامت جسمی و روانی تأثیر طور غیرطبیعی شدید یا استرسشد؛ بهکننده بانظر عاطفی دردناک یا ناراحت
 .(Weisner, 2020: 1)نامطلوب و پایداری بگذارد

بی نظری برای تحلیل تجلیات آسیباین مکانیسم آورد؛ امری که در شناختی فراهم میهای روانهای بنیادین، چارچو
با این حال، از  .به واسطۀ رخدادهای نامطلوب متعدد، مصداق آشکاری یافته است تجربۀ زیستۀ عبدالله بردونی، شاعر یمنی،

گاه عمل میآنجا که ماهیت روان مند برای ورود به عرصۀ معنایی کند، نیازمند ابزاری روشزخم اغلب فراتر از دسترس خودآ
کند؛ چنانکه کرنی دیریت این تجربه عمل میبه مثابۀ کارآمدترین مسیر برای مواجهه و م« روایت»آن هستیم. در این راستا، 

زخم، روایت کردن آن است. روایت، هراس را قابل درک های کارآمد نزدیک شدن به روانیکی از ابزار»دارد: تصریح می
(. بدین ترتیب، 79: 1384کرنی، «)بخشدفرد و یکه میای منحصربهکند و در مقابل ناشناختگی درد و رنج صبغهمی

های گیری زخمآورد که به شکلشدۀ رخدادهایی فراهم میزخم، زمینه را برای تحلیل مصداقی و تفکیکظری روانچارچوب ن
 زخمیهای رواناند. بر این اساس، در ادامه، بازتاب این مؤلفهپایدار روانی در شخصیت و زبان شعری عبدالله بردونی انجامیده

 شود.صورت تحلیلی واکاوی میامدهای آن، بهدر شعر بردونی، از خلال بررسی دلایل و پی
 
یشه2-2  زخم در شخصیت عبدالله بردونیهای ایجاد روان. دلایل و ر

 . از دست دادن بینایی1-2-2
وی در سال »زخم در شخصیت عبدالله بردونی، از دست دادن بینایی در دوران کودکی است. گیری روانترین عامل شکلمهم

هر »(. به باور فروید43: 1432جمعه، «)گی به بیماری آبله مبتلا شد که منجر به نابینایی وی گشتو در سن پنچ سال 1933
زخم تلقی روان (Luckhurst, 2008: 9)«قدر قدرتمند باشد که بتواند سپر دفاعی روان ما را بشکندهیجان خارجی که آن

زایی دانست. این واقعه به حدی دردناک و تلخ بود که آسیبتوان یکی از مصادیق چنین تجربۀ شود. نابینایی بردونی را میمی
شیرینی خاطرات کودکی را به کلی از او گرفت و به جای آن اندوه نشاند. بردونی خود در بازگویی خاطرات کودکی، به تلخی 

دوران برای من سرشار از انگیزی است، ولی یاد این دوران کودکی برای افراد دوران شیرین و خاطره»کند؛ این تجربه اشاره می
(. این رنج بنیادین در شعر او از 17: 1996مشوح، «)باشد؛ زیرا به مصیبت نابینایی گرفتار شده بودمتلخی و غم و اندوه می

کند که بال ای تشبیه میپرندهشود. در بیت زیر شاعر خود را به جوجهای از تصاویر نمادین و استعاری بازنمایی میطریق شبکه
 از را از دست داده است:پرو

 فَکُنتتتتُ کَفَتتترعَ اضتتتاعَ الجنتتتاحَ »
 

 «وتَتتتتتتتدعُوهُ اشتتتتتتتواقُهُ ان یَطیتتتتتتتر 
 

 (315: 1، ج2009)البردوني، 
 

من همچون پرندۀ کوچکی بودم که بال )پرواز( را از دست داد، در حالی که اشتیاقش او را دعوت به پرواز »)ترجمه( 
 «.کردمی

تر و صرفاً بیانگر ضعف یا ناتوانی نیست، بلکه حامل معنایی عمیق« عَ اضاعَ الجناحکفر»در این تصویر شعری، تشبیه 
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در سطح نمادین به « جناح»پذیری و وابستگی است، در حالی که نماد کودکی، شکنندگی، آسیب« فرع»وجودی است. 
یک عضو یا ابزار حرکت نیست، بلکه  امکان حرکت، آزادی و تعالی اشاره دارد. از این منظر، از دست دادن بال، صرفاً فقدان

های ها و دستیابی به افقها، شکوفایی تواناییای از محرومیتی بنیادین است؛ محرومیتی که فرد را از تحقق خواستهاستعاره
فریند؛ آساختاری پارادوکسیکال می« اشواقه ان یطیر»و « اضاعَ الجناح»دارد. از سوی دیگر، تقابل معنایی میان انسانی بازمی

زیرا میل به پرواز همچنان باقی است، اما ابزار تحقق آن از میان رفته است. این تضاد میان میل و ناتوانی، وضعیت روانی فرد 
بی بازنمایی میترومازده را به زمان حضور دارند و کشمکشی دائمی ایجاد کند؛ وضعیتی که در آن آرزو و ناتوانی همخو

 کنند.می
جهان بردونی را در ظلمتی ابدی فرو برد و بدبینی عمیقی را در او نسبت به گذشته ایجاد کرد و هرگونه امید تجربۀ نابینایی، 

 شود:آور بازنمایی میبه آینده را از وی سلب نمود؛ به بیان دیگر، این مصیبت در شعر او به شکل جهانی ناامن، مبهم و هراس
 امتتتامي غیتتتوب  وستتتر  رهیتتتب  »
 

 «ضَ مریتتتروخلفتتتي عتتتذاب  ومتتتا 
 (316)همان:                                        

 

 «.ای تلخ استها و رازی هولناک و پشت سرم عذاب و گذشتهپیش رویم نهان»)ترجمه( 
توصیف « سر  رهیب»و « غیوب»در این بیت، ساختار فضایی شعر بر دو قطب استوار شده است؛ آینده با واژگانی چون 

شود. بدین ترتیب، شاعر معرفی می« ماضَ مریر»و « عذاب»هام و هراس دلالت دارند، در حالی که گذشته با شود که بر ابمی
آور گرفتار شده است. همچنین تراکم واژگان منفی در این بیت، میدان معنایی ای هراسای دردناک و آیندهدر میان گذشته

ای از واژگان شوند. چنین شبکهاس، تلخی و ابهام برجسته میدهد که در آن مفاهیمی چون تاریکی، هرخاصی را شکل می
یری تبدیل شده است نشان می دهد که نابینایی در شعر بردونی تنها یک نقص جسمانی نیست، بلکه به الگویی زبانی و تصو

اساس، نابینایی را شوند. بر این که در آن مفاهیمی مانند تاریکی، فقدان، محدودیت و اضطراب به صورت مکرر بازتولید می
ای که در سطح زبان و بینیبینی مبتنی بر رنج و اضطراب در شعر بردونی دانست؛ جهانگیری جهانتوان نقطۀ آغاز شکلمی

 یابد.تصویر نیز بازتاب می
 

 . مرگ مادر2-2-2
جهان شاعر، پناهگاهی زیست های عبدالله بردونی است. مادر درزخممرگ مادر، یکی دیگر از عوامل بنیادین در تعمیق روان

روانی، مأمنی عاطفی و واسطۀ شاعر با جهان بیرون است. از این رو، فقدان مادر برای بردونی تنها یک تجربۀ سوگ معمولی 
ویژه پس از نابینایی، نقش جبرانی و های کودکی، بهگاهی که در سالگاه روانی است؛ تکیهنیست، بلکه نوعی فروپاشی تکیه

 ر زندگی او داشته است:حمایتی د
 ترکتنتتتي هتتتا هُنتتتا بتتتینَ العَتتتذاب  »
 

 «ومضتتتت یتتتا طتتتولَ حُزنتتتي واکتئتتتابي 
 (108: 1، ج2009البردوني، )                   

 

 «مرا اینجا بین عذاب رها کرد و رفت. شگفتا از غم طولانی و افسردگی من!»)ترجمه(  
کید دارد. گوییبر مکان« ها هنا»ترکیب  بیند؛ جایی که مادر از ای ثابت و محصور میشاعر خود را در نقطه مندی رنج تأ
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دهد که عذاب برای شاعر فضایی فراگیر نشان می« بین العذاب»آن گذشته و او در آن باقی مانده است. از سوی دیگر، تعبیر 
 را احساس کند. است که او را احاطه کرده است. به بیان دیگر، شاعر در رنج قرار دارد نه اینکه صرفاً رنج

که پس از مرگ مادر، زندگی را واکنش روانی شاعر نسبت به این ضربۀ دردناک، چیزی جز یأس و ناامیدی نیست؛ چنان
 بیند:پایان و فراتر از هر مصیبتی میرنجی بی

تتتتته»  موتُهتتتتتا کتتتتتان مصتتتتتابي کل 
 

 «وحیتتتتاتي بعتتتتدها فتتتتوقَ مصتتتتابي 
 (109)همان:                                            

 «.ام پس از او، از هر مصیبتی فراتر استمرگ او تمامی مصیبت من بود و زندگی»)ترجمه( 
هاست؛ اما مصراع دوم، دهد که مرگ مادر، در نگاه شاعر، جامع همۀ مصیبتنشان می« مصابي کلّه»در این بیت، تعبیر 

ز مصیبت کامل به فراتر از مصیبت، نوعی تصعید بلاغی پدید برد. این حرکت معنایی اشدت این رنج را از آن نیز فراتر می
 کند.آورد و از ناتوانی زبان عادی در توصیف عمق رنج شاعر حکایت میمی

ت که به طور مداوم تته استای نهفدهتنشده و پردازشتشستریک در خاطرات سرکوبتریشه اصلی علائم و مشکلات فرد هی
 «بردفرد هیستریک بیش از هر چیز از خاطرات رنج می» تتقد استرو، فروید معتینتاز همذارند. تگبر زندگی او تأثیر می
(Freud, 1912: 5)پردازد و از رنج و اندوه او در های خود به مرور خاطرات خویش و مادرش می. بردونی نیز در سروده

ید. گویی با احضار این خاطرات، زسوگ از دست دادن بینایی فرزند سخن می  کند:خم کهنۀ نابینایی بار دیگر سر باز میگو
 کتتتتم بکتتتتت عینتتتتا   لمّتتتتا راتتتتتا»

 وتتتتتتتذکّرت  مصتتتتتتیر  والجتتتتتتوی
 

 بصتتتر  یُطفتتتا ویُطتتتوی فتتتي الحجتتتاب   
 «بتتتین جنبیتتتٌ جتتتراح  فتتتي التهتتتاب  

 (110: 1، ج 2009)البردوني،                     
 

گردد( و در حجابی )تاریک( رود )خاموش میمیگاه که دید بیناییم از دست چشمانت چه بسیار گریست آن»)ترجمه( 
 «.شود. سرنوشت مرا به یاد آوردی، در حالی که اندوهی سوزان در اعماق جانت بسان زخمی در التهاب بوددرهم پیچیده می

«   یُطفابصر»کند. تعبیر شاعر با بازنمایی تصویر مادر  گریان، رنج نابینایی خود را به سطحی عاطفی و بیناذهنی منتقل می
رود؛ بنابراین، در نظام معمولًا دربارۀ خاموش شدن آتش یا چراغ به کار می« یُطفا»نیز از منظر استعاری اهمیتی ویژه دارد. فعل 

شود. این استعاره سبب یابد و نابینایی به خاموشی و فرونشستن نور بدل میتصویری شاعر، بینایی با نور و روشنایی پیوند می
ایی از سطح یک نقص جسمانی فراتر رود و به رخدادی وجودی تبدیل شود؛ رخدادی که جهان شاعر را از شود نابینمی

 سازد.روشنایی تهی می

بر این اساس، مرگ مادر برای بردونی صرفاً فقدانی عاطفی نیست، بلکه فقدان کسی است که شاهد رنج، شریک درد و 
آلود شود و سوگ مادر با خاطرات رنجمادر، زخم نابینایی نیز دوباره فعال می پناهگاه روانی او بوده است. بنابراین، با مرگ

 آمیزد.کودکی درهم می
 

 . مرگ دوستان3-2-2
های بردونی دارد. از آنجا که بردونی در زخمگیری و گسترش رواندر کنار مرگ مادر، فقدان دوستان نیز سهمی مهم در شکل
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محرومیت مواجه شد، روابط عاطفی و دوستانه برای او کارکردی فراتر از دوستی معمولی کودکی با تجربۀ نابینایی و احساس 
یافت و به نوعی پناهگاه روانی و حافظۀ مشترک بدل شد. بنابراین، مرگ دوستان در شعر او نه تنها سوگ دیگری، بلکه از دست 

یشتن، گذشته و امکان همدلی است.  رفتن بخشی از خو
ید:رفته سخن می، شاعر با لحنی سوگوارانه از ناتوانی خود در فراموش کردن دوست ازدست«کیف انسی» در قصیدۀ  گو
متتتتا هیهتتتتاتَ اَن»  اَنستتتتی هتتتتواک  وکل 
 روحتتتتي وابتتتستتامَ طتفتتتولتي اُختتتَ  ایت

 

 

 اَنستتتتتی ذکرتُتتتتتک  مُغرَمتتتتتاحاولتتتتتتُ اَن   
 «متتتتا اَلقتتتتی ومتتتتا -آه  –وبُکتتتتا شتتتتبابي 

 (166: 1، ج2009ردوني، )الب                          
 

هیهات که عشق تو را فراموش کنم؛ هر گاه تلاش کردم تو را فراموش کنم، عاشقانه تو را به یاد آوردم. ای همدم »)ترجمه(  
 «کشم؟بینم و چه میام! آه )از این فقدان( چه میام و ای سبب گریۀ جوانیکودکی جانم و ای لبخند

کوشد کند. شاعر میساختار روانی سوگ ترومازده را بازنمایی می« ذکرتٌ»و تقابل آن با « سیان»در این ابیات، تکرار فعل 
گاهانه عمل میفراموش کند، اما همین کوشش به یادآوری شدیدتر می کند. انجامد. در واقع، حافظه در اینجا برخلاف ارادۀ آ

غالباً به صورت ناخواسته، تکرارشونده و گریزناپذیر  زخمزخم سازگار است؛ زیرا خاطرات رواناین ویژگی با منطق روان
 نیز از همان آغاز بیت، بر امتناع و ناممکن بودن فراموشی دلالت دارد.« هیهات»گردند. تعبیر بازمی

کند؛ دوستی که در غم از دست دادن بینایی بردونی، چنان در ادامه، شاعر به پیوند عمیق خود با این دوست اشاره می
 بوده که نزدیک بود خود نیز نابینا شود:تاب بی

 کتتتتم دلّلتنتتتتي بالحنتتتتان  ولتتتتم تکتتتتن  »
 حتتتی عتمتیتتُ فتکتتادَ یُعمیهتتا التبتکتتاء

 

 

 امتتتتتي وقتتتتتد کانتتتتتت ارق  وارحمتتتتتا 
 «وحتنتانُتهتا التبتاکي یتشتارکُتني التعتمتتی

 (168: 1، ج2009البردوني، )                       
 

تر و دلسوزتر بود. با مهر و عطوفت نوازش کرد، حال آنکه مادرم نبود. او حتی از مادر هم مهربان چه بسیار مرا»)ترجمه(  
 «.شدبارش در نابینایی با من شریک میگاه که نابینا شدم، نزدیک بود گریه او را نیز نابینا کند و عطوفت اشکآن

تر شود، اما در ادامه به نوعی اثبات عاطفی قویز میدر ظاهر با نفی آغا« لم تکن امي وقد کانت ارقّ وارحما»ساختار 
برد و او را در مقام پناهگاه روانی شاعر رسد. این ساختار نحوی، نقش عاطفی دوست را از سطح رفاقت معمولی فراتر میمی

یر، دوست نه صرفاً همراهی عاطفی، بلکه بدیل مادرانهقرار می ایی با شاعر سهیم ای است که در رنج نابیندهد. در این تصو
 شود.می

که آن را در یادبود دوستش سرود، از اشتیاق عمیق و سوزان خود برای دیدار « فارس الآمال»همچنین شاعر در قصیدۀ 
یری ویرانگر برادرش سخن می ید؛ جدایی از محبوب چنان در روان شاعر تأثیر گذاشته است که فقدان او را در قالب تصو گو

 کند:بیان می
قَتتتاد اَختتتي » تتتن خَلتتتف  ات   اَدعتتتوکَ م 

... قَبتتتتتراً  بَتتتتتقُ الحریتتتتتقُ علتتتتتي  یَنط   وَ
 

تتتتکَ فتتتتي رمتتتتاد   َُ عَتتتتن لقائ   واَبحَتتتت
رَاد  تتتتتي ویَعیَتتتتتا بتتتتتازد   «فتتتتتیَمِ غُن 

 (402: همان)                                                 
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گردم. آتش همچون اکستر وجودم در پی دیدار تو میخوانم و در خبرادرم تو را از ورای آتش فروزان درونم فرامی»)ترجمه( 
 «.شودجود و از بلعیدنم ناتوان و درمانده میای که مرا ذره ذره میقبری مرا در برگرفته است؛ به گونه

دهند. شاعر خود را در میدان معنایی سوختن و نابودی را شکل می« الحریق»و « رماد »، «اتقاد »در این ابیات، واژگان 
 ور است و حاصل این سوختن، چیزی جز خاکستر نیست.بیند که گویی از درون شعلهتی میوضعی

ها، زخم است. این فقدانهای تثبیت رنج و بازتولید روانسان، مرگ دوستان در شعر بردونی یکی دیگر از کانونبدین
تر از تنهایی، گسست و فروپاشی درونی های گستردکنند و سوگ فردی شاعر را به تجربهخاطرات دردناک گذشته را زنده می

 زنند.پیوند می
 

 . اسارت4-2-2
 1948زخم در زندگی و شعر بردونی است. وی در سال گیری روانهای مهم شکلتجربۀ اسارت و زندان، یکی دیگر از زمینه

تمسخر »دستگیری او آمده است: که دربارۀ علتبه سبب مواضع انتقادی خود بازداشت شد و نه ماه را در زندان گذراند؛ چنان
ها (. بردونی با واژگانی برآمده از دل رنج499: 2003عفیف، «)او بوده است دارش، علت دستگیریامام یحیی و اشعار نیش

 بار را در تاروپود شعرش نقش زده است:های خود، این دوران محنتو سختی
 نزلتت لتیتالتتي التستجتتن  بتیتتن جتتوانحي»

 لتتتی قتلتبتتتي کتأنّتتتي صتختتترة  عت وجتثَتتتت  
 

 

 فتحتمتلتتتتُ صتتتتدر  لتلتهتمتتتوم  ضتریحتتتتا 
 «لا تفهتتتتتتتتمُ التنویتتتتتتتتهَ والتلمیحتتتتتتتتا

 (160: 1، ج2009)البردوني،                             
 

ها بر و غصه هاها بدل کردم. این غمام را به مزاری برای غمهای زندان در اعماق جانم فرود آمدند پس سینهشب»)ترجمه(  
یی صخرهقلبم سنگین و بی  «.معنا ساخته استای هستم که )سنگینی این رنج(، اشارت و کنایه را در آن بیحرکت نشستند؛ گو

دهد که زمان در زندان، حالتی خنثی و گذرا ندارد، بلکه به نیرویی های زندان بر جان شاعر نشان میفرود آمدن شب
بین »ر ها تنها ظرف وقوع رنج نیستند، بلکه خود در تولید رنج نقش دارند. تعبیست. شبزا بدل شده افشارآور و آسیب

 دهد که زندان، دیگر صرفاً دیوار، سلول و زنجیر نیست، بلکه در ژرفای وجود شاعر جای گرفته است.نیز نشان می« جوانحي

گاه دربرگیرندۀ امیال، احساسات»فروید بر این باور است که  های غریزی و خاطراتی است که از ، انگیزهضمیر ناخودآ
(. از این منظر، 16-17: 1399پاینده، «)اندساحت روشن آگاهی به ساحت تاریک و ناشناخته خودآگاهی واپس رانده شده

گاه همچنان به حیات خود ادامه  خاطرات دردناک هرچند ممکن است در ظاهر فراموش شده باشند، اما در سطح ناخودآ
گردند. های خاص، از رهگذر زبان، رؤیا، تداعی، تکرار یا روایت، بار دیگر به سطح آگاهی بازمیر موقعیتدهند و دمی

یه»بردونی نیز در قصیدۀ  سال بعد از دوران اسارت سروده است، به  25میلادی یعنی  1973که آن را در سال « رحلةُ الت 
 دارد:های آن ایام پرده بر میسختیپردازد و از بازخوانی خاطرات گذشتۀ خود در زندان می

ني التستجتنُ واَد  »  ستاقتيمتی التقتیتدُ هتد 
جتتیواضتعتتُ الختطتو في شتتتو     التتدُّ

 

ثَتتتتتتتتاقي   فتعایَیتتتتتتتتتُ بجُرحتتتتتتتتي وو 
 «والعَمَتتتتی والقیتتتتدُ والجتتتترحُ رفتتتتاقي

 (363: 1، ج2009)البردوني،                        
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ن کرد و غل و زنجیر ساق پایم را خونین ساخت، پس در برابر زخم و بند خویش درمانده شدم. زندان مرا ویرا»)ترجمه( 
 «.هایم را در خارهای تاریکی گم کردم، حال آنکه نابینایی، زنجیر و زخم یاران من شدندگام

ای معنایی و شبکه« الجرح»و « العمی»، «الدجی»، «وثاقي»، «جرحي»، «القید»، «السجن»در این ابیات، واژگان 
چکیدۀ جهان روانی و زیستی « العَمَی والقیدُ والجرحُ رفاقي»ع سازند. مصراتنیده از اسارت، ظلمت، رنج و استیصال میدرهم

اند. از این آور یعنی نابینایی، زنجیر و زخم به همراهان دائمی و همیشگی شاعر بدل شدهشاعر است؛ جایی که سه عنصر رنج
 ای تاریخی بلکه الگویی پایدار از زیستن در محدودیت، تاریکی و جراحت است.ردونی نه تنها تجربهرو، اسارت در شعر ب

 
 . فقدان فرزند5-2-2

در سال »گیری احساس فقدان و ناکامی در شخصیت بردونی، نداشتن فرزند است. او های مؤثر در شکلیکی دیگر از زمینه
چند سالی بیشتر طول نکشید. وی برای  1974ن وصلت با مرگ همسرش در سال با فاطمه الحمامی ازدواج کرد. اما ای 1959

وی »(. با این وجود 9: 1394به نقل از طبسی، «)با فتحیة الجرافی ازدواج کرد 1977دومین بار، سه سال بعد، یعنی در سال 
زندی در شعر بردونی نشان فر(. بازتاب این بی133: 1996المشوح، «)در هیچ یک از این دو ازدواج صاحب فرزند نشد

 دهد که این تجربه برای او با احساس فقدان، گسست از آینده و خاموشی امید پیوند خورده است:می
 خُضتتتتُ الخمستتتینَ بتتتلا ولَتتتدَ »
 

 «یرجتتتتتی وبتتتتتلا امتتتتتل حتتتتتاد  
 (507: 1، ج2009)البردوني،                

 

مایۀ امید باشد و بدون امیدی )که چون( ساربان، مرا )در  پنجاه سالگی را پشت سر گذاشتم بدون فرزندی که»)ترجمه( 
 «.مسیر زندگی( به پیش راند

یر می« حاد »خورد؛ امیدی که در مصراع دوم با صفت پیوند می« امل»در این بیت، نبود فرزند، با فقدان  شود. تصو
راند. بنابراین، خود، شتران را در مسیر پیش می شود که با آوازدر فرهنگ عربی به ساربان یا آوازخوان کاروان گفته می« حاد »

برنده است؛ نیرویی که با فقدان فرزند از زندگی شاعر آفرین و پیشدر نظام تصویری این بیت، امید همچون نیرویی حرکت
     .رخت بربسته است

یر ایی میماندگی بازنمبردونی در بیتی دیگر، عمق این درد را از رهگذر تقابل میان باران و عقیم کند؛ دردی که حتی تصو
 عنوان نماد تطهیر، زایش و حیات، قادر به زدودن آن نیست:باران، به

 ؟ لتم تَتعُتدتثتایهتتل کتفتی یا ارضُ غَت»
 

 «تغستتتتلُ ارمطتتتتارُ اَوجتتتتاعي وعُقمتتتتي 
 (746)همان:                                                

 

 «.شویندها، دردها و نازایی مرا نمین کافی بود؟ دیگر این بارشای زمین! آیا بارا»)ترجمه( 
 شناختیورزد. در نظام نشانهماندگی تأکید میزخم عقیمالتیام روانای نافذ، بر ماهیت غیرقابلگیری از استعارهبردونی، با بهره

گیرد و از در تقابل با درد شاعر قرار میبخشی، به عنوان نماد کلاسیک تطهیر، زایش و حیات« باران»حاکم بر این سروده، 
ماندگی در تجربۀ زیستۀ بردونی، ماند. ناتوانی این عامل تطهیرگر، گویای آن است که عقیمزدودن این رنج درونی عاجز می

 تابد.ای را برنمیکنندهدار است که هیچ مرهم تلطیفزخمی عمیق و ریشه
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ماندگی فراتر از فقدان یک امکان زیستی ساده است و به تثبیت رنجی بدل بر این اساس، در منظومۀ فکری شاعر، عقیم
توان شود. این تجربه را میرود و از رهگذر کلام، در زمان حال شاعر پیوسته بازتولید میشود که از ساحت گذشته فراتر میمی

یابد و هرگز به التیام نمایی ادبی تداوم میناپذیر قلمداد کرد؛ گسستی بنیادین که در فرآیند باززخمی پایدار و تسکینروان
 انجامد.نمی

 

 . فقر خانوادگی6-2-2
ای فقیر دیده به بینی شعری بردونی است. او در خانوادهفقر خانوادگی از دیگر عوامل مهم در تکوین شخصیت روانی و جهان

مواجه شد. نقل شده است که مادرش هنگام جهان گشود و از همان آغاز زندگی با فضای محرومیت، کمبود و ناامنی معیشتی 
(. این فقر، 21-22: 1431الذبیانی، «)سالی، مرگ شتران و تولد عبداللهبه سه مصیبت گرفتار آمدیم؛ خشک»تولد او گفت:

یری تأثربرانگیزسایه از  ای سنگین بر زندگی شاعر افکند و روح او را به شدت تحت فشار قرار داد. بردونی در رثای مادر، تصو
 کند:فقر دوران کودکی و تلاش مادر برای جبران کمبودهای مادی ترسیم می

 کتتتتتتتانَ یُضتتتتتتتنیک  نحتتتتتتتولي و ذا»
 و ذا ابکتتتتتتتتاني الجتتتتتتتتوعُ ولتتتتتتتتم

 

 مسّتتتتتتني البتتتتتتردُ فزَنتتتتتتداک  ثیتتتتتتابي 
 «التوعتد  التکتذاب  تمتلتکتي شتیتئتاً ستوی 

 (110: 1، ج2009)البردوني،                         
 

گرفت، بازوانت )همچون( لباس من بود و هر گاه داد و هرگاه سرما مرا در برمیغری مفرط من، تو را آزار میلا»)ترجمه(  
 «.انداخت، تو چیزی جز وعدۀ دروغین نداشتیگرسنگی مرا به گریه می

فقر « الجوع»، «البرد»، «نحولي»شود. واژگانی چون های جسمانی و حسی بازنمایی میدر این ابیات، فقر از خلال نشانه
نشانۀ فقدان پوشش و امنیت و « البرد»نشانۀ تحلیل رفتن جسم،  «نحول»بخشند. را در سطح بدن کودک ثبت و عینیت می

داک  ثیابي»ترین نیاز زیستی است. تعبیر نشانۀ محرومیت از ابتدایی« جوع» در عین لطافت، عمق فقر را نیز آشکار « فزَن 
ترین نیازهای کودک شود که خانواده حتی از تأمین ابتداییگیرند، روشن میمادر جای لباس را میسازد. زیرا وقتی بازوان می

یابد: از یک سو پناهگاهی گرم و حمایتگر زمان میسان، عاطفۀ مادرانه در این تصویر دو کارکرد همنیز ناتوان بوده است. بدین
 ر.ای از درماندگی در برابر فقاست و از سوی دیگر نشانه

برد و آن را در قالب بازنمایی ، این تجربۀ ترومازا را از سطح زیست فردی فراتر می«لص  في منزل شاعر»بردونی در قصیدۀ 
کند؛ فضایی که در آن فقر تنها یک وضعیت اقتصادی نیست، بلکه به حالتی فراگیر و بندی میزده صورتفضایی تهی و بحران

 شود:شناختی تبدیل میهستی

 یتَتتتتتتهُ ترجتتتتتتو الغَنتتتتتتافأت»
تتتوی الفتتترا  متتتاذا وجتتتدتَ س 
عتتتتَ  ، عفتتتواً  ن رج   یتتتا لتتتصُّ

 

تتتمَ، وهتتتو  تتتن مَغتتتارَة ئ   اَعتتترَی م 
ةَ تَشتتتتتتتتَمُّ فتتتتتتتارَة تتتتتتتر   غ  وه 

بتتتتتتحَ او خستتتتتتارَة  «بتتتتتتدون ر 
 (489 :1، ج2009البردوني، )        
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ای که بود. چه یافتی جز پوچی و گربه ترپس به امید غنیمت به آن )خانه( آمدی، در حالی که از غار نیز تهی»)ترجمه(  
 «.گردیسود و زیان بازمیکشد؟ ای سارق! ببخش اگر بیموشی را بو می

شود؛ مکانی که انتظار دستیابی به غنیمت در آن به مواجهه با خلأ مطلق مثابۀ فضایی تهی تصویر میدر این ابیات، خانه به
ای از فروکاستن زیست به ن بستر، نه بیانگر پویایی طبیعی حیات، بلکه نشانهانجامد. حضور نمادین گربه و موش نیز در ایمی

یی در این جهان شعری، تمامی ساحتابتدایی های انسانی زیر فشار فقدان رنگ باخته و حیات ترین سطح غریزی است؛ گو
 به حداقل زیستی خود تقلیل یافته است.

 کند:در توزیع ثروت را چنین بیان میبردونی در جایی دیگر، شکاف طبقاتی و نابرابری 
 فتتتي النتتتاس  متتتن  ارزاقتتتهُ الآلاف او»
 

 «اعلتتتتتی وقتتتتتوم  متتتتتا لهتتتتتم  اوراقُ  
 (144: همان)                                           

 

ای از در میان مردم کسانی هستند که روزی آنان هزاران نعمت یا بیشتر است و گروهی نیز هستند که هیچ بهره»)ترجمه(  
 «.رزق و روزی ندارند

سازد. در یک سوی این تقابل، گروهی قرار دارند در این بیت، شاعر با ساختاری تقابلی، نابرابری اجتماعی را برجسته می
رسد و در سوی دیگر، گروهی که حتی سهمی ناچیز نیز ندارند. این تقابل میان وفور و که روزی آنان به هزاران و حتی بیشتر می

ای اجتماعی و ساختاری است که ای شخصی نیست، بلکه پدیدهدهد که فقر در نگاه بردونی تنها تجربهمیت، نشان میمحرو
 در بافت جامعه ریشه دارد.

هایی چون نابینایی، فقر، سوگ، اسارت زخم در شعر بردونی حاصل انباشت تجربهدهد که روانبرآیند این عوامل نشان می
ای از تصاویر تکرارشونده همچون تاریکی، زخم، قید، آتش، ها در شعر او در قالب شبکهتجربه فرزندی است. اینو بی

دیده ای آسیببندی ادبی حافظهتوان صورتیابند. از این منظر، شعر بردونی را میخاکستر، گرسنگی و فقدان بازتاب می
 کند.پایدار تبدیل می های زیسته را به ساختارهای تصویری و زبانیای که رنجاست؛ حافظه

 
 زخم در شعر بردونی و تأثیر آن بر زبان شعری شاعرهای بازنمایی روان. پیامد3-2

 . احساس تنهایی1-3-2
ترین مضامین شعری بردونی است. این تنهایی در ساحت شعر او، نه یک انتخاب تنهایی یکی از پربسامدترین و محوری

زایی است که پیوند شاعر با جهان انسانی و اجتماعی را دچار گسست های آسیبتجربه سبکی یا واکنشی رمانتیک، بلکه پیامد
شوند و زبان خوابی و خاطره جایگزین حضور انسان میهای او، شب، تاریکی، زخم، بیرو در بسیاری از سرودهاند. ازاینکرده

کند که در دیده و تنها را ترسیم میانسانی رنج گردد. بردونی تصویری ازهای فروخورده بدل میشعر به عرصۀ بازگشت رنج
 مواجه است: های بر باد رفتهآغوش تاریکی، با خاطرات تلخ و آرزو

 وحتتتد  هنتتتا یتتتا لیتتتلُ وحتتتد »
 وحتتتتتتد  وامتتتتتتواتُ المنتتتتتتی

 

 متتتتتا بتتتتتین آلامتتتتتي وسُتتتتتهد  
 «والتتتتتذکریاتُ الستتتتتودُ عنتتتتتد 

 (163: 1، ج2009البردوني، )              
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باخته و خاطرات سیاه نزد من های جانام تنهایم. تنهایم و آرزوخوابیها و بین اینجا در میان دردای شب! م»)ترجمه( 
 «.هستند

دهد. این تکرار، تنهایی را از سطح مضمون ، ساختار عاطفی و نحوی شعر را سامان می«وحدی»در این ابیات، تکرار واژۀ 
دهد که شب به نشان می« یا لیل»بافت کلام است. همچنین خطاب  به سطح زبان منتقل کرده و حاکی از رسوب انزوا در

رود و به همنشین و شنوندۀ رنج شاعر بدل جای انسان، مخاطب شاعر شده است؛ از این رو، شب از یک ظرف زمانی فراتر می
شدن گواهی بر تهی« دُ الذّکریاتُ السو»و « اموّاتُ المنّی»، «سهدی»، «آلامی»شود. همراهی تنهایی با تعابیری چون: می

 خوابی، آرزوهای خاموش و خاطرات تیره است.جهان شاعر از حضور انسان و جایگزینی آن با درد، بی

جان های بردونی با حذف حضور انسان و جایگزینی اشیاء و عناصر سرد و بیاین احساس تنهایی در برخی دیگر از سروده
 شود:تشدید می

 لا مشتتتتتفق  حتتتتتولي ولا  شتتتتتفاقُ »
 البتتتردُ والکتتتوعُ المستتتجّی والهتتتوی

 

  لّا المُنتتتتتی والکتتتتتوعُ وا خفتتتتتاقُ  
 «حتتتتولي وقلبتتتتي والجتتتتراحُ رفتتتتاقُ 

 (143: همان)                                           
پوش و عشق سرما، کلبۀ کفن و ناکامی. ، کلبۀ محقرهاهیچ دلسوزی و شفقتی پیرامون من نیست جز آرزو»)ترجمه( 

 «.ها همدم یکدیگرندهستند و قلبم و زخم اطراف من
کند؛ زبانی که نه بر حضور، بلکه بر فقدان بنا شده است. تکرار ساختار نفی، زبان شعر را به زبانی سلبی تبدیل می

برای کلبه، بر جمود، سکون « المسجّی»ای بارز از گسست عاطفی اوست؛ صفت ها نیز نشانهجای انسانها بهجایگزینی ابژه
نشین دائمی ها به همدهد که زخمنشان می« الجراحُ رفاقُ »وارگی فضای روانی شاعر دلالت دارد. در نهایت، ترکیب مرگ و

 شدن تجربۀ رنج در جهان شعری او حکایت دارد.اند؛ امری که از درونیشاعر بدل شده
امان، در های بیای گوناگون و شرارتههای روحی بردونی، چنان عمیق و چندلایه است که او را در محاصرۀ رنجزخم

یی خود را در میدانی نابرابر در برابر تقدیر می ای برای بیند؛ میدانی که هیچ روزنهتنهایی مطلق رها کرده است. بردونی گو
 خروج از تاریکی و عزلت برای او باقی نگذاشته است:

 متتتتتا بتتتتتینَ التتتتتوان  العنتتتتتا»
 متتتتتا بتتتتتینَ معتتتتتترک  الجتتتتترا

 الشتتتترور   متتتتا بتتتتینَ متتتتزدحَم  
 

 ء  وبتتتتتتتینَ حشتتتتتتترجة  المُنَتتتتتتتی 
 ح  وبتتتتتتتینَ  شتتتتتتتداق  الفنتتتتتتتا

 «اعتتتتتتتیشُ وحتتتتتتتد  هاهُنتتتتتتتا
 (135: 1، ج2009البردوني، )              

 

ر جان های رنجدر میان گونه»)ترجمه(   رخ  های نیستی، در میان ازدحام ها و آروارهکندن آرزوها، در میان آوردگاه زخمو خ 
 «.کنمها زندگی میها، من اینجا تنشرارت

شود که سراسر از رنج، زخم، در این قطعه، تنهایی دیگر صرفاً به معنای نبود همراه نیست، بلکه در دل فضایی بازنمایی می
، «حشرجة المُنی»، «الوان العناء»دهنده همچون گیری از ترکیباتی استعاری و تکانشر و فنا اشباع شده است. شاعر با بهره

کنده از رنج، زخم و فنا « مزدحم الشرور»و «  شداق الفنا»، «معتر  الجراح» وضعیت روانی خود را در قالب فضایی آ
زخم در این قطعه است؛ آرزوها در های بازنمایی روانترین نشانهبرای آرزوها، از برجسته« حشرجة»کند. استعارۀ بازنمایی می
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 کند.ای او را رها نمیتند که پژواک آن لحظهکندنی ابدی هسمیرند، بلکه در حال جانذهن شاعر نمی
هایی بنیادین، علاوه بر روایت تنهایی، ماهیت هستی و زیستن را به چالش بردونی در ادامۀ همین سروده، با طرح پرسش

 کشد:می
 وحتتد  هُنتتا خلتتف الوجتتود  »

تنتتتتتتي الحیتتتتتتا  وهنتتتتتتا تَبَن 
 

تتتتتتنا   وخلتتتتتتف اطیتتتتتتاف  الس 
 «ةُ ومتتتا الحیتتتاةُ؟ ومتتتا هنتتتا؟

 (135: همان)                                 
های نور، تنهایم. اینجا زندگی مرا به فرزندی پذیرفت و زندگی چیست؟ من اینجا، در پس وجود و در پس سایه»)ترجمه( 

 «و اینجا کجاست؟
ر حضور معنادار دهد که شاعر خود را نه در مرکز جهان، بلکه در پس  هستی بیرون از مدانشان می« خلف الوجود»تعبیر 
های پرسش.شودافتادگی وجودی تبدیل میرود و به احساس بیرونکند. تنهایی در اینجا از سطح اجتماعی فراتر میتجربه می

پاسخ ماندن وجوی نافرجام شاعر برای یافتن معنا در جهانی تهی است. بینمودی از جست« ما هنا؟»و « ما الحیاة؟»بنیادین 
زخم وجودی اوست؛ سردرگمی و حیرتی که گویی از ضمیر زخمی شاعر برخاسته و بر تمام ، بیانگر روانها در متناین پرسش

 های کلام او سایه افکنده است.ساحت

شود، یابد. هنگامی که ارتباط با جهان انسانی دچار گسست میدر چنین وضعیتی، شعر برای بردونی کارکردی جبرانی می
گردد. از این رو، شعر در کنار عناصری چون شب، اشتیاق و های فروخورده تبدیل میزبان شعری به محمل بیان رنج

 گیرد:نشین شاعر را بر عهده میخوابی، نقش همبی

جتتتی»  اغتفتتي التتوجتتودُ ونتتتام سُتمّتتارُ التدُّ
 التلتیتتل  تترتجتتفُ المتتنی وحتد  هتنتا فتي

 

  لّا انتتتتتتتتتا والشتتتتتتتتتعرُ وارشتتتتتتتتتواقُ  
 «وی الخفّتتتتتاقُ حتتتتتولي ویتتتتترتعشُ الجتتتتت

 (143 :1، ج2009البردوني، )                            
 

ها. اینجا در دل شب، تنهایم؛ داران تاریکی نیز آرمیدند جز من، شعر و شوقزندههستی به خواب رفت و شب»)ترجمه( 
 «.لرزدلرزند و سوز دل تپنده میآرزوها پیرامونم می

و « الشعر»، «انا»سازد. قرار گرفتن تر میهان و بیداری شاعر، تنهایی او را برجستهدر این ابیات، تقابل میان خواب ج
کند. بدین ترتیب، زبان شعری نه فقط ابزار نشین وجودی شاعر تبدیل میدر یک ساختار استثنایی، شعر را به هم« ارشواق»

 ر کنار او باقی مانده است.هایی است که در جهان تهی شاعبیان تنهایی، بلکه یکی از معدود پناهگاه
آمیزد. در این وضعیت، شاعر جهان را نه پناهی، غربت و فقدان مأمن درهم میهای بردونی، تنهایی با بیدر برخی سروده

 کند:مکانی برای سکونت، بلکه فضایی برای انتقال از رنجی به رنجی دیگر تجربه می
نیا مَثتتتوًَ  ولا»  لا ولا لتتتي فتتتي التتتدُّ

تتتتر تتتت لَتتتتم اس   غُربَتتتتةَ  لّا  لتتتتی ن  م 
 

تد   لّا دُجتتی التلتیتل  وسُتته  تمُتس     د  تتتتع 
 «غُربَتتتتتةَ انکتتتتتی و عَتتتتتذیبَ اشتتتتتد ّ 

 (92)همان:                                                 
ی کوچ نکردم ام. از هیچ غربتخوابیگری، جز تاریکی شب و بینه، مرا در دنیا هیچ جایگاهی نیست و نه یاری»)ترجمه( 

 «.ترتر و رنجی تلخجز به غربتی سخت
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، «مَثوی»شود. تکرار ساخت نفی، همراه با واژگانی چون پناهی و تداوم غربت همراه میدر این ابیات، تنهایی با بی
تی به کند. همچنین، حرکت از غربدهد که شاعر جهان را فاقد مأمن و همدم تجربه می، نشان می«سهد»و « غربة»، «مُسعد»

 .تر بیانگر آن است که تنهایی در شعر بردونی، حالتی ممتد و بازتولیدشونده استغربتی سخت

زخم است؛ اما این تنهایی در سطح مضمون بر این اساس، تنهایی در شعر بردونی یکی از پیامدهای اصلی بازنمایی روان
های نفی، غلبۀ واژگان شب، یر متکلم، بسامد بالای ساختکند. تکرار ضمماند، بلکه در ساختار زبان نیز رسوب میباقی نمی

دهند نشینی شاعر با زخم، خاطره و شعر، همگی نشان میها و همخوابی و غربت، جانشینی اشیاء به جای انسانسکوت، بی
یری تبدیل شده است. از این منظر، زبان بردونی زبان س ای است که وژهکه انزوا در جهان شعری او به الگویی زبانی و تصو

 .رابطۀ او با جهان انسانی دچار گسست شده و این گسست در نحو، تصویر و واژگان شعر او بازتاب یافته است
 

 . احساس ناامیدی2-3-2
 .است زخم در منظومۀ شعری بردونی، بروز ساختاریافتۀ یأس و ناامیدیشناختی روانترین تجلیات روانیکی از ملموس

های وجودی سوق بستها و بنها و شکستزا در زندگی شاعر، ذهن او را به تمرکز مداوم بر ناکامیبمجموعه تجربیات آسی
مثابۀ الگویی زبانی و تصویری عنوان یک مضمون، بلکه بهتنها بههای او نهداده است. این یأس عمیق، در بسیاری از سروده

گونه و تقابل میان میل و ناتوانی، ساختار شعر را ، تصاویر زندانپاسخهای بیشود؛ الگویی که در آن تکرار، پرسشظاهر می
 دهند:سامان می

 وحتتتتتد  وراءَ الیتتتتتأس  والحَتتتتتزَن  »
تتتتباً   فأنتتتتا هُنتتتتا طفتتتتل  بتتتتدون  ص 

 

حَتتتتتن    حَتتتتتن   لتتتتتی م  نتتتتتي م   تَجترُّ
تتتتتني تتتتتعَتي ومحتض   «والیتتتتتأسُ مُرض 

 (356: 1، ج2009البردوني، )                 
 

کشند. من اینجا طفلی بدون های دیگر میها مرا به سوی سختیسوی ناامیدی و اندوه. و سختیتنهایم، آن»)ترجمه( 
 «.گیرندۀ من استدوران کودکی هستم و ناامیدی دایه و درآغوش

شود و ، بر تداوم رنج دلالت دارد؛ گویی شاعر از یک سختی به سختی دیگر رانده می«محن»در این ابیات، تکرار واژۀ 
باً »دهد. از سوی دیگر، تعبیر در این زنجیرۀ فرساینده رع نمی هیچ گسستی آفریند؛ تصویری پارادوکسیکال می« طفل  بدون  ص 

کودکی که از خود  کودکی محروم مانده است. این تصویر، فقدان امنیت آغازین و محرومیت از تجربۀ طبیعی رشد را بازنمایی 
عَتي»های کند. همچنین استعارهمی ني» و« مُرض  اند، در که در دلالت معمول خود با پرورش، مراقبت و پناه همراه« محتض 

دهندۀ رنج گیرد و به عامل پرورشاند؛ بدین ترتیب، ناامیدی جای مادر، دایه و آغوش امن را میپیوند خورده« یأس»اینجا با 
 شود.بدل می

ید و آن را چنان فراگیر اهیت این یأس سخن میدر همین چارچوب، شاعر با لحنی آمیخته به شگفتی، از گستره و م گو
 گیری آن ممکن نیست:کند که گویی اندازهتصویر می

 تُتتتری متتتا نتتتوع هتتتذا الیتتتأس»
 کستتتتتتقف الستتتتتتجن یمنتتتتتتاه

 

 وهَتتتتتتتل لقیاستتتتتتته مقیتتتتتتتاس 
 «بنتتتتتتتان شتتتتتتتماله امتتتتتتتراس

 (1011: 2همان، ج)                           
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رای سنجش آن مقیاسی وجود دارد؟ دست راستش چون سقف زندان است و شگفتا این چه ناامیدی است؟ آیا ب»)ترجمه( 
 «.هاانگشتان دست چپش همچون ریسمان

شود، بلکه گستره و ماهیت غیرعادی یأس را تنها برای طلب پاسخ مطرح نمی« ما نوع هذا الیأس؟»در این تصویر، پرسش 
آید. در اینجا شاعر هنوز گیری و ناتوانی در تحقق آن پدید میبه اوجکند. در نمونۀ دیگر، ناامیدی از تقابل میان میل برجسته می

 دارد:هایش بازمیمیل و اشتیاق دارد، اما عجز و ناتوانی او را از رسیدن به آرمان
تتتتنُّ »  یتتتتا لیتتتتلُ لتتتتي قلتتتتب  یح 

نتتتتتتتي  اهتتتتتتتوی العتتتتتتتلا ویردُّ
 بینتتتتتتتتي وبتتتتتتتتین متتتتتتتت ربي

 

  لتتتتتتی العُتتتتتتلا بتتتتتتأحر  وَجتتتتتتد   
 عجتتتتتتز  و ن  العجتتتتتتزَ مُتتتتتترد 

 «ی النتتتتوی واشتتتتقُّ بُعتتتتتد  اقصتتتت
 (163: 1همان، ج)                                

 

ها را دوست دارم در تپد. کمالات و بزرگیها میترین شور، به سوی بزرگیای شب! مرا قلبی است که با سوزان»)ترجمه( 
هایم، دورترین جدایی و میان من و آرمان است. کنندهدارد، هر آینه، عجز و ناتوانی هلاکام مرا باز میکه ناتوانیحالی

 «.دشوارترین فاصله حائل است
اهوی »آید. ساخت تقابلی در این ابیات، ناامیدی نه از فقدان میل، بلکه از شکاف میان میل و امکان تحقق آن پدید می

تن نیست بلکه ناتوانی در عبور از دهد که مسئله در جهان شعری بردونی، فقدان خواسنشان می« یردّني عجز »در برابر « العلا
 موانع بیرونی و درونی است.

زخم بر روان شاعر به صورت پیچیده و چندلایه نمود یافته و نتیجۀ این تجربیات دردناک، دگرگونی عمیقی در ثرات روانا
برد که در عالم جز ج میاو است. بردونی از چنان عذاب درونی رن بینی و باورهای اساسی شاعر نسبت به جهان و زندگیجهان

شود که او را وجوی نور و امید است، اما در هر قدم با یأس و تاریکی مواجه میبیند. شاعر در جستتاریکی و یأس چیزی نمی
 برد:تری فرو میدر ناامیدی عمیق

دجتتتتتی؟»
َ
 لمتتتتتاذا یبتتتتترُقُ ار

 لمتتتتتاذا اعشَتتتتتبَ المَبکتتتتتی؟
رُّ فتتتتتي ارعنتتتتتا  لمتتتتتاذا التتتتتدُّ

 

  
َ
 نصَتتتتتتع؟لمتتتتتتاذا یخمتتتتتتدُ ار

 لمتتتتتتاذا اَجتتتتتتدبَ المَرتتتتتتتع؟
 «ق  وارحجتتتتارُ فتتتتي المَقلَتتتتع؟

 (900: 2، ج2009البردوني، )         

درخشد؟ چرا روشنایی خاموش است؟ چرا جایگاه گریه سرسبز شد؟ چرا چراگاه خشک چرا تاریکی می»)ترجمه( 
 «اند؟ها در معدنها و سنگگشت؟ چرا مرواریدها در گردن

ها یکی پس از فقط شگردی موسیقایی، بلکه ساختار اصلی بیان ناامیدی است. پرسشنه« لماذا» در این قطعه، تکرار
محور و معلق تبدیل گویی پدید آید. این تکرار، زبان شعر را به زبانی پرسشآنکه افق روشنی برای پاسخآیند، بیدیگری می

بر « یخمد ارنصع»و « یبرق اردجی»هایی چون . ترکیبکند؛ زبانی که در آن جهان از منطق معمول خود خارج شده استمی
شود. در چنین جهانی، امید جای خود را به درخشد و روشنایی خاموش میوارونگی نظام معنایی دلالت دارند؛ تاریکی می

 پاشد.ها فرومیدهد و معنا در دل تناقِیأس می
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 کند:یش در آینده جلوه میدر نهایت، این فضای ناامیدانه به صورت پرسش از امکان گشا

؟ هتتتتل  »  وَراءَ العمتتتتر  عمتتتتر  شتتتتائق 
 ا ُّ رکتتتبَ متتتن هنتتتا یستتتر  ومتتتا

 

؟   هَتتتل وراءَ الیتتتأس  ظتتتل ّ متتتن نَجتتتاح 
 «بالُتتتتهُ یَستتتتر   لتتتتی غیتتتتر  فتتتتلاح  

 (180: 1همان، ج)                                  
 

ای از کامیابی وجود دارد؟ کدام ، سایهاین ناامیدی انگیز است؟ و آیا پس ازآیا پس از این عمر، عمری دل»)ترجمه( 
 «.رودرود و چرا جز به سوی ناکامی نمیاز اینجا می کاروان

؟»های پرسش بیانگر تردید و ناامیدی عمیق موجود در دل « هل وراء الیأس ظل  من نجاح؟»و « هل وراء العمر عمر  شائق 
 ست.و جان شاعر است که زبان او را احاطه کرده ا

یافتگی یأس به مثابۀ موجودی بر این اساس، ناامیدی در شعر بردونی از طریق سازوکار زبانی و تصویری همچون تجسم
های گونه از فضای ناامیدی، تقابل میان میل به تعالی و ناتوانی در تحقق آن، وارونگی دلالتهمراه، تصویرسازی زندان

 شود. پاسخ بازنمایی میهای تعلیقی و بیروشنایی و تاریکی، و سرانجام، ساخت پرسش
 

 . احساس غم و اندوه3-3-2
زخم در دیوان بردونی، تبدیل غم و اندوه به یک وضعیت وجودی و پایدار است. این اندوه در یکی از پیامدهای آشکار روان

بخشی به فضاهای خالی، جانشود و در زبان شعری، از طریق تصاویر تیره، شعر او به بخشی از شیوۀ ادراک جهان بدل می
 گردد:اشیاء و لحن سوگوارانه بازنمایی می

 هاهُنتتا فتتي المنتتزل  العتتار  الجتتدیب  »
َُ الشتتتکوی؟  لتتتی  فتتت لی مَتتتن  انفتتت

 

حیتتتتب    معَ واقتتتتتاتُ النَّ  احتستتتتي التتتتدَّ
؟ َُ اللحتتتتنَ الکئیتتتتب   «ا   ستتتتمعَ ابعتتتت

 (141: 1، ج2009البردوني، )                      
 

گیرم. پس به چه کسی شکایت کنم؟ آوای نوشم و از ناله قوت مینجا در خانۀ خالی و خشک، اشک میای»)ترجمه( 
 «بارم را به گوش چه کسی برسانم؟اندوه

یرهایی «احتسي الدموع واقتات النحیب»و « المنزل العار  الجدیب»دو عبارت  ، وضعیت زیستۀ شاعر را در قالب تصو
دهند که غم برای او یک حالت گذرا نیست، بلکه به سطح نیازهای پایه رسیده و ها نشان میکنند. این تصویرملموس بیان می

َُ اللحنَ »و « ف لی من انفَ الشکوی؟»های شود. افزون بر این، پرسشبه شکل حالت پایدار تجربه می  لی ا   سمعَ ابع
مخاطبی همراه پناهی و بیر شعر بردونی با بیدهند که غم دبر فقدان مخاطب انسانی دلالت دارند و نشان می« الکئیب؟

 است.
برد و آن را به ویژگی فضای پیرامون تبدیل ها، بردونی اندوه را از سطح تجربۀ درونی فراتر میدر برخی دیگر از سروده

 شوند:های عاطفی میجان نیز حامل کیفیتای که حتی اشیاء بیکند؛ به گونهمی
تحتابَةمتثتلتمتا تتعتصترُ نهتدی»  هتا التس 

َُ ارحتتتزانُ فتتتي ارحتتتزان  عَتتتن  تبحتتت
 

 تُمطتتتتترُ الجُتتتتتدرانُ صتتتتتمتاً وک بَتتتتتة 
 «وتتتتترَ بتتتتاَ  وعتتتتن حَلتتتتق  ربابتتتتة

 (565: همان)                                           
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ها، به ها در میان اندوهبارند. اندوهفشارد، دیوارها نیز سکوت و افسردگی میگونه که ابر، سینۀ خود را میهمان»)ترجمه( 
 «.گردنددنبال صدای تاری گریان و سازی غمگین می

رُ الجُدرانُ صمتاً وک بةً »شود. تعبیر در این ابیات، اندوه از یک احساس فردی به یک ویژگی محیطی تبدیل می با « تُمط 
دهد؛ بدین ترتیب، فضای نشان می جان رابخشی به عناصر بیدادن بارش به دیوارها، نوعی فرافکنی عاطفی و جاننسبت

 شود.دیدۀ شاعر بدل میبیرونی به بازتاب و امتداد روان آسیب
عینة جدیدة من »دهد. در قصیدۀ ای دیگر، شاعر عناصر طبیعت و زمان را نیز در مدار همین اندوه قرار میدر قطعه

 افکند:های روزمره سایه میبیعت و لحظهرود و بر اشیاء، ط، غم و اندوه از سطح تجربۀ فردی فراتر می«الحزن
هتتتا»  تستتتعلُ ارشتتتجارُ، تحستتتو ظل 

تتتتته    هاهُنَتتتتتا الحُتتتتتزنَ علتتتتتی عادت 
 

 تجمتتتدُ الستتتاعاتُ متتتن بَتتترد  الرتابَتتتة 
 «فلمتتتتاذا الیتتتتومَ للحُتتتتزن  غرابَتتتتة؟

 (565 همان:)                                          
 

اند. غم، اینجا، بر ها از سردی یکنواختی یخ بستهنوشند؛ ساعتیش را میکنند و سایۀ خودرختان سرفه می»)ترجمه(  
 «نماید؟همان عادت همیشگی خویش است؛ پس چرا امروز غم برای غم بیگانه می

روشنی بر به« الحزن علی عادته»شده و مکرر است. تعبیر در این قطعه، اندوه نه رویدادی استثنایی، بلکه وضعیتی عادی
ألوف شدن غم دلالت دارد؛ گویی اندوه به بخشی از ریتم ثابت زندگی و ادراک شاعر از جهان بدل شده است. از تکراری و م

دهند که طبیعت و زمان از کارکرد عادی و پویای خود نشان می« تجمد الساعات»و « تسعل ارشجار»سوی دیگر، تصاویر 
گردند. بر این اساس، غم در این ابیات نیرویی فراگیر است که میهایی از فرسودگی، رکود و ملال بدل تهی شده و به نشانه

 کند.دهد و عناصر بیرونی را به امتداد وضعیت روانی شاعر تبدیل میساختار جهان شعری را تحت تأثیر قرار می
گاه »شود، که برگر یادآور میهای تروما نیز توضیح داد. چنانتوان در پرتو نظریهتداوم این اندوه را می ممکن است خودآ

های های جسمی و وسواسی و رفتارناپذیر و غیرقابل قبول را فراموش کند ولی خاطرۀ آن به صورت نشانهرویداد مقاومت
صورت کیفیتی ای منقطع، بلکه بهصورت خاطره. در شعر بردونی نیز غم نه به(Berger, 2004: 50)«گرددتکراری بازمی

یر اتاقی آشوبشود. این بازگشت در برخی سرودهمی کننده و فراگیر ظاهربازگشت شود؛ زده بازنمایی میها در قالب تصو
 شود:فضایی که از یک مکان فیزیکی فراتر رفته و به بازنمایی بیرونی روان ناآرام شاعر تبدیل می

تتق  » عَتتی اسَتتیً قَتل  تر   في هتتذه التغُترفَتتة  التص 
تتتن فَتتوضَتت تتته  الحُتتتتزنُ یَتتتحزَنُ م   تی غَترَابَتت 

 

تتتتعُ   تس   یَتطُتتتتولُ کتتالتعَتوسَتتتتتج  التنّتتتتامي ویَتت 
تتتتته  التفَتتتتزَعُ  تتتتن تَتهویتش   «فتیتهتتتتا ویَتتتتفزَعُ، م 

 (742: 1، ج2009)البردوني،                                   
 

غم، از  .شودکند و گسترده میرشد می قرار چون خاری بلند،در این اتاق ویران و از پا افتاده، اندوهی بی»)ترجمه(  
 «.افتدشود و هراس از هیاهوی آن، به وحشت میآشفتگی غریب خود در این اتاق غمگین می

برد که خود غم نیز از آشفتگی ساختی خودبازتاب دارد که شدت و تراکم اندوه را تا آنجا پیش می« الحزن یحزن»تعبیر 
 افتد.خویش به غم می

ای که در آن شاعر شود؛ تجربهای کاملًا درونی و شخصی بیان میاندوه در برخی از ابیات به صورت تجربه در نهایت، این
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 کند:دهنده تصویر میهای شدید و تکانرنج خود را به شکل استعاره
 وکتتتتأن  روحتتتتي شتتتتعلة  مجنونتتتتة  »

 وکتتتأنّ قلبتتتي فتتتي الضتتتلوع  جنتتتازة  
 

 تطغتتتتتی فتضتتتتترمني بمتتتتتا تتضتتتتترّمُ  
 «وکلّتتتي متتتأتمُ امشتتتي بهتتتا وحتتتد  

 (112 همان:)                                               
 

ور است، کند و مرا با همان چیزی که خود با آن شعلهای دیوانه است که طغیان میگویی روح من شعله»)ترجمه(  
 «.سرا استکنم و تمام وجودم ماتمای است که آن را تنها با خود حمل میها، جنازهسوزاند. و گویی قلبم در میان دندهمی

مثابۀ جنازه. استعارۀ نخست ای دیوانه و قلب بهمثابۀ شعلهشود: روح بهدر این ابیات، غم در قالب دو استعارۀ بازنمایی می
یی رنج، از درون خود شاعر برمیبر بی عارۀ سوزاند. استخیزد و او را میقراری، التهاب و خودسوزی درونی دلالت دارد؛ گو

کند؛ قلب هنوز در بدن حضور دارد، اما این حضور نه به منزلۀ حیات، بلکه به گون تبدیل میای مرگدوم، اندوه را به تجربه
کید بودن این رنج و نداشتن همنیز بر فردی« امشي بها وحد »شود. تعبیر شده تجربه میای حملصورت جنازه درد یا همراه تأ

 کند.می
و اندوه در شعر بردونی نه احساسی گذرا، بلکه وضعیتی ماندگار و فراگیر است که هم در درون شاعر و  بر این اساس، غم

یرهای تهی و خشک، جان بخشی به اشیاء، هم در فضای پیرامون او رسوع کرده است. این اندوه در سطح زبان از خلال تصو
شود. از این منظر، اندوه در شعر گون بازنمایی میمرگ هایآلود و استعارهشدن سکوت، انجماد زمان، واژگان سوگمادی

هایی چون سکوت، دیده است. در مجموع، رمزگانبردونی، علاوه بر بازتاب رنج، صورتی زبانی از زیستن در جهانی آسیب
تنها در سطح شوند که تجربه اندوه را نه ای معنایی تبدیل میاتاق، تاریکی، خشکی، سرما و مرگ در شعر بردونی به شبکه

 کنند.مضمون، بلکه در ساختار تصویری و زبانی شعر تثبیت می
 

 . سردرگمی4-3-2
 گیری نوعی سرگشتگی شناختی و وجودی است؛زخم در شعر بردونی، شکلیکی دیگر از پیامدهای بازنمایی روان

یت فردی  شود و امکان تشخیص مقصد،وضعیتی که در آن نظم ذهنی و عاطفی شاعر دچار اختلال می معنا و حتی هو
ها یابد؛ جهانی که در آن راهگردد. در چنین وضعیتی، شاعر خود را در جهانی ناپایدار، مبهم و فاقد قطعیت میدشوار می

 .شودپایان تبدیل میای فرساینده و بیوجوی معنا به تجربهافتند و جستها به تعویق میروشن نیستند، پاسخ

یرها و تشبیهبردونی برای بازنمایی ا گیرد که سرگردانی را نه به صورت حرکتی عادی، بلکه هایی بهره میین وضعیت، از تصو
 دهند:همچون حالتی وجودی و روانی نشان می

 تائتتتتتتتتتتته  کتتتتتتتتتتتالجنون»
 تائتتتتتتتتتتتته  کالرّجتتتتتتتتتتتتا
 کخیتتتتتتتتتتتتال  اللّقتتتتتتتتتتتتا

 

 خلتتتتتتف متتتتتتا لا یکتتتتتتون 
 فتتتتتتي زوایتتتتتتا السّتتتتتتجون

 «حتتتتتول وهتتتتتم  الجفتتتتتون
 (191: 1، ج2009البردوني، )     

 

های زندان. چون خیال دیداری، سرگردانم، چون جنون، در پی آنچه نیست. سرگردانم، چون امید، در گوشه»)ترجمه( 
 «.هاپیرامون وهم پلک
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کند؛ این سرگشتگی صرفاً مکانی نیست؛ بلکه دلالتی ، حس سرگشتگی و سرگردانی را برجسته می«تائه»تکرار کلمۀ 
هایی چون یافتنی نیست. ترکیبوماتیک در پی مقصدی است که یا وجود ندارد یا دستوجودی دارد. شاعر در جهانی پساتر

کنند؛ زیرا هر سه بر فقدان، انسداد و ابهام دلالت این وضعیت را تشدید می« وهم الجفون»و « زوایا السجون»، «ما لا یکون»
کنند. بدین ترتیب، اند که حرکت را از مقصد تهی میتههایی قرار گرفدارند. جنون، امید و خیال دیدار، هر یک در جایگاه تشبیه

ای که در آن شاعر نه راهی برای رسیدن شود؛ چرخهانتها تبدیل میای عبَ و بیوجوی معنا در شعر بردونی به چرخهجست
 یابد و نه امکانی برای بازگشت دارد.می

یرهایی که وضعیت درونی شاعر را به عناصر یاباین سرگشتگی در ادامه با تصویرهایی طبیعی و حسی گسترش می د؛ تصو
 کنند:جهان بیرون منتقل می

 کریتتتتتتتتتتتتتاح  الضتتتتتتتتتتتتتحی»
 کتتتتتتتتتتتتتتتأنین  الشّتتتتتتتتتتتتتتتتا
 کطیتتتتتتتتتتتتتتوف  المستتتتتتتتتتتتتتا

 

 فتتتتتتتي صتتتتتتتخور  الحُتتتتتتتزون 
 فتتتتتتوق صتتتتتتتمت  الغصتتتتتتتون  

 «فتتتتتتتتي متتتتتتتتتاه  العیتتتتتتتتون
 (191 :1، ج2009البردوني، )           

 

ها. های اندوه. چون نالۀ زمستان، بر فراز سکوت شاخهان صخرهسرگردان و حیرانم( چون بادهای بامداد، در می»))ترجمه( 
 «.هاچون رؤیاهای شامگاه در هزارتوی چشم

شوند. قرار هایی از آشفتگی درونی تبدیل میدهند و به نشانهدر این ابیات، عناصر طبیعی کارکرد عادی خود را از دست می
بست این حرکت را به بن« صخور الحزون»دلالت دارد، در کنار که بر حرکت و گشودگی صبحگاهی « ریاح الضحی»گرفتن 

صمت »کند و گر بدل میمند و نالهزمستان را از یک فصل طبیعی به موجودی رنج« انین الشتاء»کشاند. همچنین می
چشم که معمولًا  ای دارد؛ زیرانیز اهمیت ویژه« متاه العیون»رساند. تعبیر سکوت را به سطحی محسوس و فراگیر می« الغصون

شود. بنابراین، سردرگمی در این ابیات تنها ابزار دیدن، شناخت و تشخیص است، در اینجا خود به هزارتویی از ابهام تبدیل می
 .یابددهد، بلکه به سطح ادراک، نگاه و معنا دادن به جهان گسترش میدر مسیر بیرونی رع نمی

شود. گیری بازنمایی میصورت تردید در انتخاب مسیر و ناتوانی در تصمیم زخم در شعر بردونی بهدر سطحی دیگر، روان
 کنند:ها امکان رهایی فراهم نمییک از جهتبیند که هیچشاعر خود را در وضعیتی می

  لتتی ایتتن امضتتتي وهتتل انثنتتتي؟»
               

 «امتتتامي خطیتتتتر  وخلفتتتي خطیتتتتر 
 (316: )همان                                        

 

 «.رویم هولناک و پشت سرم نیز خطرناک استبه کجا بروم؟ آیا بازگردم؟ پیش»)ترجمه( 
ي؟»دو پرسش  ض  نَ ام  ي؟« » لی ای  ثَن 

زخم ناشی گشتگی است؛ احساسی که از روان، نمود آشکار تردید و حس گم«وهَل  اَن 
و تشکیک نسبت به مسیر زندگی تبدیل شده است.  دهد چگونه فروپاشی درونی، به سردرگمی وجودیشود و نشان میمی

 اند.آفریند که در آن هم آینده و هم گذشته با خطر همراهنیز ساختاری بسته می« خلفي»و « امامي»تقابل 
شاعرانه ثبات خود را از « من»های سرگشتگی، اختلال در ادراک هویت و خودپندارۀ است. در این وضعیت، از دیگر نشانه

 :کندصراحت چنین بیان میشود. بردونی این بحران را بهدچار ابهام می« کیستم؟»د و در پاسخ به پرسش بنیادین دهدست می
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 انتتتا مَتتتن انتتتا؟ ارشتتتواقُ و التتتت»
                    

 «تتتتتتتحرمانُ والشتتتتتتکوی انتتتتتتا 
 (135: همان)                                      

 

 «.و شکایت هستم یاق، محرومیتمن کیستم؟ من همان اشت»)ترجمه( 
در اینجا نه « من»دهد که آلود دربارۀ خویشتن است. پاسخ شاعر نیز نشان میبیانگر تأملی اضطراب« انا من انا؟»پرسش 

و « الحرمان»، «ارشواق»شود. های پایدار و مستقل، بلکه از خلال احساسات دردناک تعریف میبر اساس ویژگی
یت شاعر در این بیت با اطفیسه مؤلفۀ ع« الشکوی» اند که همگی به فقدان، ناکامی و رنج اشاره دارند. بنابراین، هو

یشتن تبدیل شده است.زا و عواطف برآمده از آن درهم میهای آسیبتجربه یی رنج، به زبان اصلی شناخت خو  آمیزد؛ گو

دیگری »شود. شاعر در اینجا با تر نمایان میبا شدتی بیش« وجوه دخانیة في مرایا اللیل»این بحران هویت در قصیدۀ 
یتی را مطرح میای از پرسششود و زنجیرهوگو میخود وارد گفت« درونی  کند:های هو

 استتأل شتختصتاً داختلتتي… متن انتتا؟»
                         

 «هتتتل انتتتت انتتتا؟ومن انت؟ومتتتا استتتمي؟ 
 (743: 1، ج2009البردوني، )                         

 

 «پرسم، آیا تو، من هستی؟ تو کیستی؟ و نام من چیست؟من کیستم؟ از کسی در درونم می»)ترجمه( 
رسد. خطاب قرار دادن شخصی رود و به مرزهای هویت فردی میدر این بیت، سرگشتگی از سطح مسیر و معنا فراتر می

ای که هم بخشی از اوست و هم از او فاصله ت؛ دیگریدهد که شاعر با نوعی دیگری  درونی مواجه اسدر درون، نشان می
آفریند که ، نیز ساختاری پرسشی و گسسته می«ما اسمي؟»و « من انت؟»، «هل انت انا؟»، «من انا؟»های پیاپی دارد. پرسش

ضوع پرسش آورد. در اینجا نام، که معمولًا نشانۀ تشخیص و تثبیت فردیت است، خود به موثبات هویت را به تعلیق درمی
 شود. بنابراین، شاعر نه فقط مسیر جهان بیرون، بلکه مرزهای خویشتن را نیز گم کرده است.تبدیل می
زخم دانست. زیرا تجربۀ شناختی از تأثیر روانای زبانی و نشانهتوان جلوهسان، پدیدۀ سردرگمی در شعر بردونی را میبدین

گشتگی و تردید وجودی را ساختار هویت شاعر شده و احساس گمآسیب، موجب فروپاشی نظام شناختی و گسست در 
 ای در بافت شعری او تثبیت کرده است.عنوان بازتابی از اختلالات پساحادثهبه

 
 . بدبینی5-3-2

گیری نوعی بدبینی فراگیر نسبت به خویشتن، زخم در دیوان بردونی، شکلهای برجستۀ بازنمایی روانیکی دیگر از پیامد
های زیسته، در سطح زبان شعری او به نگرشی تیره نسبت به های تلخ و رنجو جهان پیرامون است. انباشت تجربه جامعه

کنده از ناکامی، محرومیت و بازد و جهان به عرصهزندگی انجامیده است؛ نگرشی که در آن امید به آینده رنگ می ای آ
 شود.خصومت بدل می

شود؛ جایی که او خود را به مثابۀ تجسمی از رنج و فرسودگی ر به خویشتن آشکار میاین بدبینی نخست در سطح نگاه شاع
 کند:معرفی می

 هَتتتتتتی معانیتتتتتتتانتتتتتتا فکتتتتتترة  وَل  »
 انتتتتتا زفتتتتترة  فیهتتتتتا بُکتتتتتاء التتتتتت

 تتتتتتتتتتها التضتتتتتتتتتنّي والضَتتتتتتتتتنی 
 ر  آثتتتتتتتتتتامُ الغنتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتفق  
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 انتتتتتتا حیتتتتتترةُ المحتتتتتتروم  تنتتتتتتت
            

 «تتتتتتتتحرُ المنتتتتتتی فتتتتتتي صتتتتتتمته  
 (135: همان)                                              

 

اش چیزی جز فرسودگی و رنجوری نیست. من آهی هستم که در آن، گریۀ ای شیدا هستم که معانیمن اندیشه»)ترجمه( 
فقر و گناهان توانگری نهفته است. من حیرت انسان تنگدستی هستم که آرزوها در سکوتش )به دست خویش( ذبح 

 «.شوندمی
یت فردی تهی شده و به مفاهیمی چون « من»ابیات،  در این شود. فروکاسته می« حیرة»و « زفرة»، «فکرة»شاعرانه از هو

 این شیوه از بیان، نشانۀ نوعی استحاله هویتی است؛ گویی سوژه دیگر دارای رنج نیست، بلکه خود به رنج تبدیل شده است.

 شود:یهویتی با رنج در ابیاتی دیگر نیز تکرار ماین هم
 انتتتتتا حرمتتتتتاني وشتتتتتکوی فتتتتتاقتي»

                         
 «انتتتتتتا آلامتتتتتتي ودمعتتتتتتي واستتتتتتایا 

 (84: 1، ج2009البردوني، )                         
 

یشتنم؛ من همان دردها، اشک»)ترجمه(   «.های خود هستمها و اندوهمن خود محرومیت و شاکی از فقر خو
شود. چنین ریزد. شاعر نه دارندۀ اندوه بلکه عین اندوه معرفی میربۀ زیسته فرو میدر این بیان، مرز میان شاعر و تج

یشتن را شکل دادهدهد که چگونه تجربهای نشان میبازنمایی یر شاعر از خو  اند.های تلخ، در سطح هویتی رسوع کرده و تصو
یابد. در برخی ابیات، جهان امعه نیز گسترش میماند، بلکه به تلقی او از جبدبینی بردونی تنها به سطح فردی محدود نمی

 شود:انسانی در قالب ساختاری سراسر بندگی و جبر ترسیم می
 لا حتتتتر  فتتتتي التتتتدنیا ولا حرّیتتتتة»

 التنتاس فتي التدنتیتا عتبتیتد حتیتاتهتتم
                    

  نّ التحتتتتتتتترّر خدعتتتتتتتتة ارقتتتتتتتتوال 
 «ابتتتتتداً عبیتتتتتد المتتتتتوت و الآجتتتتتال

 (225)همان:                                                 
 

یشای هست و نه آزادی؛ بی تردید آزادگی فریب گفتاردر دنیا نه آزاده»)ترجمه(   هاست. مردم در این جهان بندۀ زندگی خو
 «.ها هستندو سرانجام بردگان مرگ و اجل

سازد. آزادی به رد و هر امکان رهایی را از پیش منتفی میساختاری فراگیر و قطعی دا« ولا حرّیة… لا حرّ »نفی مطلق آزادی 
یر ترتیب، جهان اجتماعی در شعر بردونی فضایی جبرآلود و بیشود. بدینمفهومی زبانی و توخالی فروکاسته می افق تصو

دهد که نگاه نشان میاند. این های زیستی و سرنوشت محتومها نه کنشگرانی آزاد، بلکه اسیران ضرورتشود که در آن انسانمی
 بدبینی شاعر از سطح فردی فراتر رفته و به ارزیابی کلی وضعیت انسان در جهان تعمیم یافته است.

کند. جهان در نگاه او دیگر ای فراتر، این نگرش بدبینانه حتی به سطح تلقی شاعر از هستی نیز سرایت میدر مرحله
 کند:خصمانه و معارض با انسان جلوه میطرف برای زیستن نیست، بلکه نیرویی محیطی بی

 کتتتل شتتتيء حتتتولي علّتتتي غضتتتوب»
                         

 «نتتتاقم  متتتن دمتتتي علتتتی غیتتتر ثتتتار  
 (159: همان)                                             

 

خواهی من در میان نآنکه خوجوست، بیهر چه در پیرامون من است بر من خشمگین است؛ از خون من انتقام»)ترجمه( 
 «.باشد
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دهد. با القای نوعی اطلاق و شمول فراگیر، جهان را یکپارچه در برابر خود قرار می« کل شيء حولي»بردونی با عبارت 
شود. در اینجا، پردازی میورز شخصیتطرف نیست، بلکه همچون موجودی خشمگین و کینهمحیط در نگاه او نیرویی بی

 شدگی است.گیرد که بیانگر اوج بدبینی و احساس محاصرهشاعر و کل جهان شکل میتقابل بنیادینی میان 

دهد و مرگ در برابر آن به صورتی رسد که زندگی معنای مثبت خود را از دست میدر نهایت، این بدبینی به جایی می
یر میبخشآرامش عر با نگاهی تلخ و بدبینانه، زندگی که در بستر بیماری سروده شده، شا« مع الحیاة»شود. در قصیدۀ تر تصو

 بیند:تر از زندگی میبخشتر و نجاتدهد و مرگ را مهربانرا مورد خطاب قرار می
میني  لتتتتتتی الممتتتتتتات  فتتتتتت نّي»  استتتتتتل 

 و ذا العتتتتتتتتیشُ کتتتتتتتتانَ ذُلًا وتعذیتتتتتتتتت
 متتتتتتا حیتتتتتتاتي  لّا طریتتتتتتق  متتتتتتن ارش

                        

ٌ  احنتتتتتی وارحتتتتتم   اجتتتتتدُ المتتتتتوتَ منتتتتت
 الممتتتتتاتَ انجتتتتتی واعصتتتتتم بتتتتتاً فتتتتت ن

 «واک  امشتتتتي بهتتتتا علتتتتی الجتتتترح  والتتتتدّم
 (137: 1، ج2009البردوني، )                                  

 

یابم. و اگر زیستن خفت و شکنجه باشد، پس تر میتر و بخشندهمرا به مرگ بسپار؛ زیرا که مرگ را از تو مهربان»)ترجمه( 
 «.نهمتر است. زندگی من، تنها راهی از خارها است که با زخم و خون بر آن گام میدهندهتر و پناهبخشمرگ رهایی

کند. مرگ، که در منطق نظام ارزشی شعر را وارونه می« اعصم»و « انجی»، «ارحم»، «احنی»کاربرد صفات تفضیلی 
شود. این رنج بازنمایی می یابد و زندگی به صورت عرصۀ تحقیر ومتعارف امر منفی است، به جایگاهی مثبت ارتقا می

گذاری او را دگرگون کرده دهد که بدبینی در شعر بردونی به سطحی بنیادین رسیده و نظام ارزشوارونگی معنایی نشان می
 است.

دهد. این بدبینی بینی او را شکل میبر این اساس، بدبینی در شعر بردونی صرفاً حالتی عاطفی نیست، بلکه بخشی از جهان
شناختی از یابد و در نهایت به برداشت هستیشود، به نقد وضعیت اجتماعی گسترش میتعریف هویت فردی آغاز میاز باز

 رسد.جهان می
 
 گیرینتیجه

زخم را بر ذهن و زبان شعری عبدالله بردونی شناختی( کوشید تأثیر روانروان -ای )ادبیرشتهاین پژوهش با رویکردی میان
زا در زندگی شاعر از های زیسته و رویدادهای آسیبای از تجربهدهد که مجموعهحلیل اشعار او نشان میبررسی کند. نتایج ت

گیری جهان ذهنی و بیان های اقتصادی نقشی اساسی در شکلهای عاطفی، تجربۀ اسارت و دشواریجمله نابینایی، فقدان
تر ساختار و شیوۀ بیان شعری او نیز های عمیق، بلکه در لایهها نه تنها در سطح مضموناند. این تجربهادبی او ایفا کرده

 .اندانعکاس یافته
توان آن را در پیوند با محور به زندگی است که میدر سطح ذهنی، اشعار بردونی حاکی از نوعی نگرش تأملی و اندوه

 پناهی،اضطراب وجودی، احساس بی های دشوار زیستۀ او تفسیر کرد. حضور پررنگ مضامینی چون تنهایی، سردرگمی،تجربه
دهد که ذهن شاعر در بسیاری از موارد درگیر بازاندیشی مداوم بدبینی نسبت به آینده و احساس غم و اندوه، نشان می

توان فضایی دانست که در آن تجربۀ رنج به بخشی از هاست. از این منظر، شعر بردونی را میهای دردناک و پیامدهای آنتجربه
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 .ر ادراک و تفسیر او از جهان تبدیل شده استساختا
شود که از تأثیر این وضعیت روانی بر شیوۀ بیان شاعر حکایت دارند. بسامد هایی مشاهده میدر سطح زبانی نیز نشانه

 گرا وگیری از نمادها و تصاویر تیره و محدودکننده، فضایی درونهای تأملی و بهرهشخص، تکرار پرسشبالای ضمیر اول
توانند بازتابی از حضور مداوم شناختی، میاند. این عناصر زبانی افزون بر کارکرد زیباییآلود در شعر او پدید آوردهاندوه

آور در ذهن شاعر تلقی شوند و نشان دهند که چگونه حافظۀ دردناک گذشته در ساختار بیان شعری او اثر های رنجتجربه
 گذاشته است.

زخم و پیامدهای آن در شعر عبدالله بردونی صرفاً در قالب یک مضمون گذرا دریافت که روان توانبر این اساس، می
گیری جهان ذهنی و نظام بیانی شاعر تبدیل شده است. در آثار وی، زبان شعر نه حضور ندارد، بلکه به عاملی اثرگذار در شکل

های روانی و تأملات وجودی شاعر به های درونی، تنشبهای برای بیان احساسات، بلکه بستری برای بازتاب تجرتنها وسیله
بار منجر گیری هویتی متمایز و اندوهرو پیوند میان تجربۀ زیسته و آفرینش ادبی در شعر بردونی، به شکلرود. از اینشمار می

 تری از ابعاد انسانی و وجودی آثار او را فراهم ساخته است.شده و زمینۀ درک عمیق

 
 هانوشتپی

جمعه، «)م دیده به جهان گشود1928نگار بزرگ یمنی به سال عبدالله بن صالح ملقّب به بَرَدونی، کاتب، شاعر، ناقد و تاریخ» -1
هنوز زندگی را درنیافته بود که دچار وبا شد و در حالی که هنوز مرحلۀ کودکی را پشت سر نگذاشته بود، نابینا (. »43: 1432
یت احساس ترس و اضطراب در وجود شاعر شد؛ (. ا16: 1996)مشوح، « گشت در راه بازگشت از »ین موضوع سبب تقو
زن پیوسته ذهن مرا به خود مشغول خانه نگران بودم که زمین نخورم، در چاله نیفتم و ترس از حیوانات و گاوهای شاعمکتب

انند دوستان و دیگر کودکان بازی کنم و بدوم و در خواستم مداشت. در آن دوره این محدودیت خود را پذیرا نبودم، بنابراین میمی
بعد از » (. سرانجام این ادیب یمنی17هایم همیشه دردمند و سر و صورتم در اثر برخورد با اشیاء کبود بود )همان: پی آن گام

ر سن هفتاد های مختلف فرهنگی و ادبی بعد از آنکه میراث فرهنگی غنی از خود برجای گذاشت، دها تلاش در عرصهسال
)الذبیانی، « بر اثر بیماری قلبی در بیمارستان اردن درگذشت 18/5/1420م مصادف با 1999آگوست  30سالگی در تاریخ 

م، في طریق 1961من ارض بلقیس »(. از او آثار ماندگاری از او به یادگار باقی مانده است آثار شعری او عبارتند از: 29: 1431
م، وجوه دخانیة في مرایا اللیل 1974م، السفر  لی اریام الخضر 1973م، لعیني ام بلقیس 1970م، مدینة الغد 1967الفجر 
م و 1989م، رواغ المصابیح 1985م، کائنات الشوق الآخر 1983م، ترجمة رملیة رعراس الغبار 1979م، زمان بلا نوعیة 1977

م، فنون اردب 1978م، قضایا یمنیة 1972الیمني قدیمه وحدیثه م و آثار نثری او عبارتند از: رحلة في الشعر 1991جوّاب العصور 
) سماعیل، « م، الثقافة الشعبیة، تجارب واقاویل، الثقافة.. والثورة في الیمن1983م، الیمن الجمهور  1981الشعبي في الیمن 

1998 :30.) 
2- Cathy Caruth. 
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